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 خلاصة

عشقي كاتب وشاعر وناشط سياسي في العصر الدستوري، قضى معظم حياته القصيرة في هذه الفترة المضطربة والتاريخية    سيد رضا ميرزاده 
د.  في إيران. وربما لهذا السبب فإن موضوعات قصائده وكتاباته هي في معظمها شؤون سياسية وقضايا مثل الحرية والدستورية ومكافحة الاستبدا

ك الوقت مع ميرزاده عشقي، وقُتلت بسبب لسانها اللاذع وأفكارها التحررية المتهورة ومعارضتها لديكتاتور مثل رضا لم تتسامح الحكومة في ذل
اختار اشغي لغة الشارع والبازار في شعره ولهذا السبب لاقت قصائده ترحيبا من عامة الناس، ولعل حياته القصيرة جعلته غير قادر على  .شاه

أنواع من الأسماء المركبة والمشتقات   -كقصائد الشعراء الآخرين    -وفي قصائده  .إبراز موهبته في مجال الأدب والحصول على مكانة أدبية متميزة
 .Library  ،caravanserai الاسم البسيط الذي يتكون من عدة كلمات يكون مركبا، مثل.والصفات المركبة والمشتقات والصفات المشتقة المركبة

الصفة التي تتكون من كلمتين أو أكثر تكون مركبة . الصفة    -وإذا كان الاسم البسيط مكونا من كلمة أخرى فهو مشتق، كالعلم أو السلوك.  
في قصائد ميرزاده اشغي يمكن ملاحظة  .المشتقة هي صفة مصحوبة ببادئة ولاحقة. الصفة المركبة المشتقة هي نفس الصفة المركبة مع الفعل

يكون   استخدام الأسماء المركبة، والصفات المركبة، والأسماء المشتقة، والصفات المشتقة، والصفات المشتقة المركبة. ومن هذه الأنواع النحوية
الكلمات المفتاحية: ميرزاد عشقي، الاسم المركب، الصفة المركبة، الصفة   الأخرى استخدام الأسماء المشتقة المركبة أقل بكثير من أنواعها  

 المشتقة المركبة 
a summary 
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Seyyed Reza Mirzadeh Eshghi is a writer, poet, and political activist of the constitutional era, who spent most 

of his short life in this turbulent and historical period in Iran. Perhaps for this reason, the topics of his poems 

and writings are mostly political affairs and issues such as freedom, constitutionalism, and anti-tyranny. The 

government at that time did not tolerate Mirzadeh Eshghi, and she was killed because of her sharp tongue, 

reckless liberal ideas, and opposition to a dictator like Reza Shah.Ishghi chose the language of the street and 

the bazaar in his poetry, and for this reason his poems were welcomed by the general public. Perhaps his short 

life made him unable to highlight his talent in the field of literature and obtain a distinguished literary status. 

In his poems - like the poems of other poets - there are types of compound nouns, derivatives, compound 

adjectives, derivatives, and compound derivative adjectives.A simple noun consisting of several words is a 

compound, such as library, caravanserai. If the simple noun consists of another word, it is a derivative, such as 

knowledge or behavior. An adjective consisting of two or more words is compound. A derived adjective is an 

adjective accompanied by a prefix and a suffix. The derived compound adjective is the same as the compound 

adjective with the verb.In Mirzadeh Ashghi's poems, the use of compound nouns, compound adjectives, 

derivative nouns, derivative adjectives, and compound derivative adjectives can be observed. Among these 

grammatical types, the use of compound derived nouns is much less than their other types. 

Keywords: Mirzad Eshghi, compound noun, compound adjective, compound adjective 

 چکيده
سيدرضا ميرزادة عشقی نويسنده، شاعر و فعال سياسی دوران مشروطه است که بيشتر عمر کوتاهش را در اين دوران متلاطم و تاريخی ايران 

خواهی و مبارزه خواهی، مشروطه های او بيشتر امورسياسی و مسائلی چون آزادی گذرانيده است. شايد به همين خاطر، مضامين اشعار و نوشته
خواهانه و مخالفت با مستبدی چون رضاشاه، از طرف دولت وقت پروای آزادیبا استبداد است. ميرزادة عشقی به خاطر زبان گزنده، تفکرات بی

رسد. عشقی در شعر خود زبان کوچه و بازار را برگزيده و به همين سبب اشعارش مورد استقبال مردم عام قرارگرفته  تحمل نشده و به قتل می
طور شايسته، استعدادش در حوزة ادبيات به منصه ظهور رسانيده و جايگاه ادبی ممتازی کسب  کوتاه او باعث شد که نتواند به بود، شايد عمر 

به انواع اسم مرکب و مشتق و صفت مرکب، مشتق و صفت مشتق مرکب وجود دارد. اسم    - مثل اشعار ديگر شاعران–کند.در اشعار او  
شده باشد، مشتق است، ای از کلمة ديگری ساختهسرا. اگر اسم ساده شده باشد، مرکب است مثل کتابخانه، کاروان ای که از چند کلمه تشکيلساده

مثل دانش يا رفتار. صفتی که از دو کلمه يا بيشتر تشکيل شود، مرکب است. صفت مشتق صفتی است که با پيشوند و پسوند همراه باشد. 
با وند. در اشعار ميرزادة عشقی کاربرد انواع اسم مرکب، صفت مرکب، اسم مشتق و صفت صفت مشتق مرکب همان صفت مرکب است همراه  

 مراتب کمتر از ديگر انواع آن است.   های دستوری، کاربرد اسم مشتق مرکب بهشود. از ميان اين گونه مشتق و صفت مشتق مرکب ديده می
 ها: ميرزادة عشقی، اسم مرکب، صفت مرکب، صفت مشتق مرکب کليدواژه
 مقدمه 

های بسيار نوشت، در قوالب سيدرضا ميرزادة عشقی از نوادر تاريخ ايران است. عمرکوتاهی داشت ولی در طول همين عمر کم، نمايشنامه
آزمايی کرد، به سياست رو آورد و با تأسيس روزنامه قرن بيستم و درافتادن با حکام مستبد دوران خود بالاخره برتافته نشد و  مختلف شعر طبع

،  1387نخستين شهروندی بود که بعد از کودتای رضاخان به دست عمال حکومتی و به دستور مقامات امنيتی آن زمان ترور شد. )زرينی،  
های ادبی و لفظی خالی نيست. او  رو اشعار او از لغزشاش را خوب بپروراند و ازاينشد که او نتواند قريحه ادبی(همين عمر کوتاه باعث 44

وبلندی  ( باوجودپستی92:  1389را با حفظ موازين شعر بگنجاند. )بهمنی مطلق و همکاران،    اشعارش موضوعات بديع و تازهکند که در  تلاش می
فارسی دست ادبيات  در  جايگاهی  خود  برای  او  عشقی،  اشعار  در  نااستوار  ابيات  وجود  بنيانو  را  او  برخی  و  است  کرده  گذار سبک  وپا 

نامة ميرزادة عشقی و  ها و زندگی(کليات اشعار به همراه مقالات و نمايشنامه113: 1373دانند. )حائری،  نئوکلاسيسيسم در ادبيات فارسی می
آوری و در بيش از پانصد و پنجاه صفحه اند، به همت سيد هادی حائری جمعاشنوشتهعصر او دربارههايی که نويسندگان هم همچنين نوشته

 ليات ميرزادة عشقی را در بر ندارد و البته که نويسنده اين سطور هم از خير آن اشعار گذشته است.  شده است. اين کليات هجويات و هز چاپ
مشتق و صفت مشتق مرکب در    های مشتق و مرکب و همچنين بررسی معنايی صفتمقالة حاضر به بررسی ساختار و معنای اسم و صفت

کند، ديدگاه و نظريات گوناگون نويسندگان دستور زبان در مورد  پردازد.از مواردی توجه هر پژوهشگری را جلب میاشعار ميرزادة عشقی می
شويم که برخی از دستورنويسان در مورد مواردی چون صفت مشتق های دستور زبان به متوجه میمسائل دستوری است. با مراجعه با کتاب
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پور، خانلری مطلبی در اين مورد ندارد ولی سيدکمال طالقانی و انوری  اند. مثلًا در دستور ميرزاحبيب اصفهانی، پنج استاد، خياممطلبی ننوشته
باره دارند. البته اين موضوع اند. جالب اينجاست که اين دو کتاب تعاريف متفاوت از هم دراينکرده و به آن پرداخته و گيوی به اين مورد اشاره

ومانع در در حوزة دستور زبان مورد غيرمعمولی نيست. به علت ويژگی سيال و در حال تحول بودن زبان، دست يافتن به يک تعريف جامع
غايت دشوار است. مثلًا در مورد جامد و مشتق، خسرو فرشيدورد اعتقاد دارد که  مورد يک موضوعات دستور زبان اگر ناممکن نباشد، به 

تق به معنی گرفته شدن کلمه از فعل تقليد از زبان عربی بوده و با زبان فارسی که از خانوادة هندواروپايی است، مطابقت ندارد.  تعريف مش
شده باشد خواه از غير فعل و بايد آن را به دو گروه مشتق فعلی شود خواه از فعل گرفته ها ساخته میای است که با وندازنظر ايشان مشتق کلمه

دانند که ای میشده است، در دستور انوری/گيوی مشتق را کلمه( اما چنانکه در اين مقاله درج52:  1382و غير فعلی تقسيم کرد. )فرشيدورد،  
های مشتق و مرکب را همراه با ساختار از بن فعلی جداشده باشد.مقالة حاضر سعی کرده است تا اسم و صفات مرکب و مشتق و صفت

های آن در اشعار ميرزادة عشقی شده و سپس به نمونهبررسی و تشريح کند. نخست موضوعات موردمطالعهتعريف  دستوری و معنايی آنها
نظر چندانی  پرداخته شود. تلاش بر اين بوده است که پرداختن به موارد اختلافی پرهيز شده و به مواردی اشاره شود که در مورد آن اختلاف

سيدرضا ميرزاده عشقی روز    ای است. زندگی ميرزادة عشقیصورت تحقيق کتابخانهآوری مطالب بهبين دستور نويسان وجود ندارد.شيوه جمع
شاه الدين زمان با سلطنت ناصرهجری خورشيدی در همدان به دنيا آمد. نام پدر او سيد ابوالقاسم کردستانی بود که هم  1273بيستم آذرماه سال  

شاه به دست ميرزا رضای کرمانی کشته شد و فرزند مظفرالدين بود، ناصرالدين   ساله ميرزاده عشقی يک  کرد. زمانی کهقاجار در همدان زندگی می 
ای در  خانهها در سراسر ايران، در مکتب(عشقی برای آموزش ابتدا طبق عرف آن سال2:  1373شاه بر تخت سلطنت ايران نشست. )حائری،  

های بعد او به مدرسه الفت و سپس به آليانس همدان به ادامه تحصيل پرداخت. او در اين دوره از  شود. سال همدان مشغول به تحصيل می
عمر خويش به فراگيری زبان و ادبيات فرانسه در کنار زبان و ادبيات فارسی همت گذاشت. در طی ساليانی که در عثمانی آن زمان و در  

ی« شهر استانبول به فراگيری دروس فلسفه و علوم اجتماعی هم شرکت کرده وم باب عالترکية کنونی اقامت داشت، در موسسه آموزشی »دارالعل
(عشقی در اواخر قرن سيزدهم هجری خورشيدی بعد از چند بار مهاجرت به خارج از ايران، مصمم شد که در زادگاه خويش  5است. )همان،  

(چندی نگذشت که 14آخر عمر ساکن تهران شد. )همان،  خورشيدی اول به همدان آمد و سپس تا    1297ايران رحل اقامت افکند. او در سال  
از زندان رهايی   1398های وطندوستانه از سوی برخی از درباريان طرفدار انگليس به زندان افکنده شد اما در نوروز سال  به علت فعاليت
ارشده است که اين دوره بيش زا سه عنوان شهردار اصفهان هم مشغول به کهای آخر عمر خويش مدتی به(عشقی در سال21يافت. )همان،  

به هنگام رياست وزرايی مشيرالدوله پيرنيا    1302ماه به طول نينجاميده است. او خودش از مقام شهرداری اصفهان استعفا داده است. »در سال  
های رضاخان به شمشير  لدری به رياست شهرداری اصفهان گمارده شد و بعد از سقوط کابينة مزبور به پايتخت مراجعت کرده باقدرت مطلقه ق

گوش و نوکر دستنشاندة بريتانيای کبير! بهای هم شک نداشته که سردار سپه غلام حلقهقلم و سلاح شعر و تيغ زبان به نبرد برخاسته، ذره
های نوين جهانی ت و انديشه توان از شعرای دوران بيداری ناميد. در اين دوره زير تاثير تحولا(ميرزادة عشقی را می 22:  1375بود...« )حائری،  

های تقليدی ترک برداشت شاعر از پوستة ديرينة خود به درآمد و با نگاه مستقل خويش به اطراف نگريست. بنابراين در همانند ديوارت سنت
جای آن در يک برخورد پويا مجموع حيات به منزلة واقعيتی ملموس و هدفمند  گذشته باورهای جزمی ديگر در ذهن شاعران وجود نداشت و به

ای با ادبيات گذشته با ادبيات کلاسيک  شوند. عده گرفت.شعرای اين دوره ازنظر فنی به دو دستة مجزا تقسيم میانداز شاعر قرار می در چشم 
روه ديگر زبان فارسی انس داشته و در اشعار خود به عروض و طنين آهنگ شعر فارسی و زبان فاخر و پرصلابت گذشته پايبند بودند. اما گ

ه  با موازين ادب گذشته انس چندانی نداشتند و زبان کوچه و بازار را برگزيدند و با صميميتی که در اين طريق از خود نشان دادند، موردتوج
الدين گيلانی)نسيم  الممالک فراهانی در دسته نخست و شاعرانی چون سيدشرفالشعرای بهار، اديبعام مردم قرار گرفتند. شعرايی چون ملک

پرست و طرفدار آزادی بود. او  (عشقی شاعر وطن 15: 1396گيرند. )ياحقی،  شمال(، ميرزادة عشقی و عارف قزوينی در دستة دوم جای می 
کرد. روزنامة قرن بيستم  داشت و تندترين مواضع را عليه استبداد رضاشاهی و طرفداران کودتا منتشر میدر اين مورد بسيار دليرانه گام برمی

های سياسی و اشعار تند  (بالاخره فعاليت42هايآن دوران بود. )همان، پرواترين و تندروترينروزنامهربوط به ميرزادة عشقی بود، يکی از بیکه م
هايش عليه فساد و استبداد رضاخانی سبب شد تا دولتمردان وقت وجود او را تحمل نتوانسته و دستور کشتن او را پرستانه او افشاگری و وطن

رسانند. جنازه او بعد از  ميرزاده عشقی را هدف قرارداده و او را به قتل می  1303صادر کنند. دو قاتل اجير روز پنجشنبه دوازدهم تيرماه سال 
 ( 58- 54: صص:  1373شده است. )حائری،بابويه تهران به خاک سپردهتشييع باشکوه و با همراهی تعداد زيادی از مردم در گورستان ابن 
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هايی متعددی را  سالگی دنيا را وداع گفت. اما در همين مدت کوتاه اشعار، مقالات و نمايشنامهميرزادة عشقی عمر کوتاهی داشت و در سی 
هايی است که توسط  جا گذاشت. مجموعة آثار نثر و او همراه بااشعارش که در قالب شعر نو، قصايد، غزل، مثنوی و قطعات و رباعیازخودبه

ازآنجاکه اين مقاله در موردبررسی اسم و صفت    سيدهادی حائری به نام کليات ميرزادة عشقی به چاپ رسيده است.انواع اسم از نگاه ساختمان
پردازيم. اسم ازنظر ساختمان و ساختار آن از نگاه مشتق و مرکب بودن در اشعار ميرزادة عشقی موردبحث قرار دارد، اکنون به اين موضوع می

داند که از چند کلمه تشکيل نشده باشد. دکتر خانلری اسم بسيط پور اسم بسيط را اسمی میشود: بسيط و غير بسيط.خيامسيم میبه دودسته تق
داند که دارای اجزای مستقل نباشد. انوری/گيوی اسمی که يک جزء داشته و به چند بخش معنادار تشکيل نشود، اسم بسيط يا ساده را اسمی می

شوند که تنها يک بخش داشته بيجزء هايی گفته مینويسد: اسم بسيط به اسم (خسرو فرشيد ورد در اين مورد می55:  1395داند. )ايمانی،  می
شده باشند که شوند که از دو يا جند جزء ساختههايی گفتهمیهای غير بسيط به اسماسم  باشند. مانند: پسر، ماه، کجا، که و چه. اسم مشتق

ها و پيشوندهای اشتقاقی ساخته شوند که خود مرکب. اسم مشتق آن است که به ضمايم اشتقاقی يعنی پسوند  -2مشتق  -1اند:  خود بر دو قسم
(دستورهای زبان مشهور در ادبيات 193:  1382شوند. )فرشيدورد،  های مشتق پيشوندی تقسيم میهای مشتق پسوندی و اسمبه دو بخش اسم 

اند. در دستورهای ميرزا  طور عموم بر اشتقاق و چند بخش بودن اسم مشتق تأکيد داشته و تعاريف مشابهی از اسم مشتق ارائهکردهفارسی به
اند که از جايی يا از کلمة ديگری بيرون آمده باشد. مانند: بخشش، ای گفتهحبيب اصفهانی و دستور پنج استاد اسم مشتق را به اسم يا کلمه

شده باشد، مشتق است. اما خانلری و انوری/گيوی  ته است که اسم صريح اگر از کلمة ديگری ساختهپور گفکردار ديده، دانش و نوشتن.خيام
شده باشند، مشتق ناميده است. مانند شنيدن، گويش، شنوا پويه و رفتار.  )ايمانی و خسروی،  هايی را که از بن ماضی و مضارع ساخته اسم

صورت  هايی از کاربرد اسم مشتق در ديوان اشعار ميرزادة عشقی پرداخته و ساختار و معنای آن در هر بيت به(اکنون به نمونه58:  1395
 گيرد. جداگانه موردبررسی قرار می 
 ز حیث جامه نه شهری بد و نه دهقانی رسم پوشش دوشیزگان شمرانی به

 (370)کلیات عشقی 

آيد. اسم مشتق »پوشش« به  حساب میکلمة پوشش در اين بيت از بن مضارع پوش+ پسوند »ش« ساخته شده و بنابراين اسم مشتق به
 معنی »لباس« است. 

 ها همها همه ديدند و آسمانستاره فتاد ديدة پروين  و ماه نامحرم
 ( 372)کليات عشقی، 

 ساز است. اسم مشتق »ديده« به معنی »چشم« است.  در بيت بالايی کلمة ديده اسم مشتق است که ترکيبی از ديد+ پسوند »ه« اسم آلت 
 شوی بسيار است      گر آن زمان برسد، مرده  چه خوب روزی، روزی که، روز کشتار است

 ( 394)کليات عشقی، 
 »کشتار« اسم مشتق است که جزء نخست آن بن ماضی»کشت« بوده و جزء دوم آن پسوند »آر« فاعليبه معنی قتل و خونريزی است. 

 دگر نماند در اين ملک از اين قبيل آدم شويان کمسپس چون گشت خريدار مرده
 ( 394)کليات عشقی، 

 »خريدار« اسم مشتق است که از ترکيب بن ماضی »خريد« و پسوند »ار« فاعلی پديده آمده و معنی آن طرفدار و هواخواه است. 
 فرابگرفته بانک قهقش اين دشت زيبا را  طبيعت رقصد و خندد چو بيند خندة مارا 

 ( 422)کليات عشقی، 
 اضافهپسوند »ه« اسم ساز که به معنی لبخند است. خنده اسم مشتق است از بن مضارع »خند« به 

 ایسقف خانه از فشار برف و گل خوابيده ایاز اداره رانده مرد بخت برگرديده
 ( 427)کليات عشقی، 

و »ه«  « هم از بن ماضی »خوابيد«اضافه وند »ه« و به معنی اخراجی است. »خوابيدهرانده اسم مشتق که مرکب از بن ماضی »راند« به
 اسم مفعول ساز تشکيل و اسم مشتق را ساخته است. »خوابيده« به معنی خراب و فروريخته است. 
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 ( 454که زيبا ماه دختی  )کليات عشقی،  مرا از ديدن آن حال ياد آيد زمانی
 ديدن اسم مشتق است از بن ماضی »ديد« و پسوند »ن« که به معنی تماشا است.  

 ( 455ز يزدان خواستارم           )کليات عشقی،  گفتم ز هر چيز جهانیکه می
شده است. خواستار اسم فاعل بوده و به معنی تقاضامند  »خواستار« اسم مشتق است از بن ماضی خواست و پسونداسم ساز »ار«تشکيل

 است. 
 ( 455سپس بر روی ماهش      )کليات عشقی،  حکم آنکه جسمی فربه اندامی رسا داشتبه

 رسا اسم مشتق است از بن مضارع »رس« به اضافه پسوند »ا« که به معنی بلند و واضح است. 
 ای زان روح ارواح مکرم شدکه آخر رشته  روان فرمود از انوار انجم بر زمين روحی 

 ( 466)کليات عشقی، 
اضافه پسوند »آن« که به معنی فرستادن است. »رشته« هم اسم مشتق است که از بن  روان اسم مشتق است از ترکيب بن مضارع »رو« به 

 ماضی »رشت« و پسوند اسم ساز مفعولی »ه« تشکيل شده و به معنی رشته شده است.  
 ره دارايی دارا زد و دارای عالم شد قرين در قرن دارا شد به ذوالقرنين اسکندر

 ( 467)کليات عشقی، 
 دار است.  دارا اسم مشتق است که از بن مضارع»دار« به اضافه پسوند اسم فاعل ساز »ا« به معنی سرمايه

 شد آن تسليم سلمان تا مسلمانی مسلم شد هم آن در شد به نوشروان و نوشين شد روان او 
 ( 467)کليات عشقی، 

 نوشين اسم مشتق است از بن مضارع»نوش« به اضافه پسوند نسبتی »ين« که به معنی شيرين و گوارا است.  
 شد او اندر سخاوت او کزو شرمنده حاتم شد شد او اندر شجاعت آن کزو درمانده ضيغم شد

 ( 467)کليات عشقی، 
 درمانده اسم مشتق است که از بن ماضی »درماند« به اضافه پسوند اسم مفعول »ه« ساخته شده و به معنی ناتوان و ناکام است. 

 کند حاليا اين گفته را با کرده مقرون می بايد نمود« گفت: »قران محو میکه او میآن 
 ( 469)کليات عشقی،

ساز »ه« و از بن ماضی »کرد« به  اضافه پسوند اسم مفعولاند که به ترتيب از بن ماضی »گفت« به»گفته« و »کرده« دو اسم مشتق
 شده و به معنی »سخن« و »عمل« است.  اضافة پسوند اسم مفعولساز »ه« ترکيب

 کند رهزنی و دزدی از مجرای قانون می دانا پشت ميز  -انددزد و رهزن هردو نادان 
 ( 470)کليات عشقی، 

 شده و به معنی عاقل است.  ساز »ا« فاعليتشکيلاضافه پسوند اسمدانا اسم مشتق است که از بن مضارع »دان« به 
 کندهای من نه چيزی کم نه افزون میگفته حس نژاددانم در احساسات اين بیورنه می

 ( 470)کليات عشقی، 
 ساز »ه« که به معنی سخن و کلام است.  اضافه پسوند اسم مفعول»گفته« اسم مشتق است از بن ماضی »گفت« به

 شودبا خون نشد نگاشته، خوانا نمی دانم ار که سرخط آزادگی ما می
 ( 474)کليات عشقی، 

شده و به معنی نوشته و ساز »ه« مفعوليتشکيلنگاشته اسم مشتق است که از اشتقاق بن ماضی »نگاشت« به اضافة پسوند اسم مفعول
اسم مشتق است که از بن مضارع »خوان« به اضافة پسوند اسم ساز »ا« فاعلی اشتقاق يافته و به معنی روشن و   تحرير شده است.خوانا هم

 واضح است.  
 شودمن در بدر پی وی و پيدا نمی مرگی که سرزده به در خلق سرزند

 ( 475)کليات عشقی، 
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 خبر است. سرزده اسم مشتق است که از اشتقاق بن ماضی »سرزد« و پسوند اسم ساز»ه« تشکيل شده و به معنی ناگهانی و بی
 شود بانام مرده مملکت احيا نمی گوی کاوه کيستتوخود فکر خويش باشکم

 ( 475)کليات عشقی، 
 مرده اسم مشتق است از بن ماضی »مرد« به اضافه پسوند اسم ساز »ه« که به معنی از بينرفته و نابودشده است. 

 گرسنه را ناله، بيش باشد تاثير  طبل تهی را بلند آيد آواز 
 ( 478)کليات عشقی، 

 ساز »ه« مشتق شده و به معنی گريه و زاری است. ناله اسم مشتق است که از بن مضارع »نال« و پسوند اسم 
 وين يک گفتار من نمايد تفسير يک از اشعار من نمايد تضمينآن 

 ( 480)کليات عشقی، 
 ساز »ار« مشتق شده و به معنی سخن و کلام است.  گفتار اسم مشتق است که از بن ماضی »گفت« و پسوند اسم

 که گردون است شرمنده ز يکتا ماه تابانش  قدر آکنده شب اندر صحن »زرگنده« مه است آن
 ( 482)کليات عشقی، 

 شده و به معنی پر و مملو است. ساز »ه« تشکيل»آکنده« اسم مشتق است که از بن ماضی »آکند« و پسوند اسم 
 آهستهخرامان در خيابانش به ناز آهسته  لحظه يک دستهنگاران خود آرسته، به هر يک 

 ( 482)کليات عشقی، 
شده و به معنی شاد و خوشحال است. ساز »ان« تشکيلاضافه پسوند اسمخرامان اسم مشتق است که از بن مضارع »خرام« به

 آرسته هم اسم مشتق است که از بن ماضی »آراست« و پسوند اسم ساز »ه« ساخته شده و به معنی تزيين شده است. 
 نشسته ياری و ياری، سپرده دل به جانانش زاری سزد کاندر نظر آری، کنون در هر چمن

 ( 482)کليات عشقی،
اسم  پسوند  و  بن ماضی »نشست«  از  که  است  اسم مشتق  تشکيل»نشسته«  اسم مشتق ساز »ه«  است. همچنين »سپرده«  شده 

 ساز »ه« است که به معنی وانهاده است. شده از بن ماضی »سپرد« به اضافة پسوند اسم تشکيل
 چه بد کرده که گردانم از آن کرده پشيمانش  خوانم کار از چه میدانم گنهزبانم را نمی

 ( 483)کليات عشقی، 
 شده و بهمعنی عملکرد و رفتار است. ساز »ه« تشکيلاضافه پسوند اسم »کرده« اسم مشتق است که از بن ماضی »کرد« به 

 به مغز هريکی جنگ از دو سو »انديشه« ميدانش همه خاموش و افسرده تو گويی انجمن مرده
 ( 484)کليات عشقی،

 شده و به معنی ساکت و خاموش است. ساز »ه« تشکيل»افسرده« اسم مشتق است که از بن ماضی »افسرد« و پسوند اسم
 چنين کردند از انظار پنهانش نه حيف است اين چراغی را فروزنده دماغی را چو من روشن 

 ( 485)کليات عشقی، 
 شده و به معنی روشن و آگاه است.  ساز »نده« تشکيل»فروزنده« اسم مشتق است که از بن مضارع »فروز« و پسونداسم

 جهان هر صورتی خواهم همان سازم نمايانش  من آن گويندة نغزم که چون موم است در مغزم
 ( 485)کليات عشقی، 

شده و معنی آن آشکار و هويدا است. »گوينده« ساز»آن« تشکيلاسمنمايان اسم مشتق است که از بن مضارع »نمای« و پسوند  
 هم اسم مشتق است که از بن مضارع »گوی« و پسوند اسم ساز »نده« تشکيل شده و به معنی سخنور است.

 جز فرياد نيست ما دو تن شوريده را کاری به پرسی بروای دل از حال من و بلبل چه می
 ( 489)کليات عشقی، 

 شده و به معنی مجنون و عاشق است.  ساز »ه« تشکيلشوريده اسم مشتق است که از بن ماضی »شوريد« و پسوند اسم 
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 امشبم از شوق وصل ديده پرآباست. هر شبم از هجر آب ديده روان بود
 ( 491)کليات عشقی، 

 شده و به معنی چشم است.  ساز »ه« تشکيلديده اسم مشتق است که از بن ماضی »ديد« و پسوند اسم 
 حقة آن گل به روی حباب است روی فروزان يار و گونة سرخش

 ( 491)کليات عشقی،
 شده و به معنی درخشان است.  ساز »ان« درستفروزان اسم مشتق است که از بن مضارع »فروز« و پسوند اسم 

 فرمان شماستبازگردد يا برآيد« گو به »عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده
 ( 494)کليات عشقی،  

اسم مرکب در    شده و به معنی ملاقات است. اسم مرکبساز »آر« تشکيلديدار اسم مشتق است که از بن ماضی  »ديد« و پسوند اسم 
شده باشد. دستورهای پنجاستاد، خيامپور و ميرزا حبيب شوند که از دو يا چند جزء تشکيلهايی گفته میهای موجود زبان فارسی به اسم دستور

سرا کارخانه و ... اما دکتر خانلری اسم مرکب را »اسم و يا صفتی که اند.مانند: کاروان اصفهانی همه تعريف مشابهی از اسم مرکب ارائهکرده
شده از اسم مرکب را ترکيبای باشد« تعريف کرده است. دستور انوری/گيويهم  دارای يک جزء يا بيشتر باشد و هريک دارای معانی جداگانه

نويسد: »ما امروز هيچ ساختمان فعالی برای اسم  (دکتر خسرو فرشيدوردمی 59-58:  1395ه است. )ايمانی و خسروی، دو يا چند بخش گفت
( منظور از ساختمان فعال، به  196:  1382های مرکب چند ساختمان فعال موجود است.« )فرشيدورد،  که برای صفتمرکب نداريم درحالی

کار رفتن آنها برای ساخت واژگان جديد است. اسم مرکب از ترکيب اجزای مختلفی مثل ترکيب دو اسم، اسم و صفت، صفت و اسم، دو 
گردد. در توضيح هر نمونه به اين مسئله اشاره خواهد شد. ميرزادة عشقی همانند ديگر شاعران  صفت، دو فعل، دو قيد و قيد و اسم تشکيل می

 شود. هايی از ديوان او در اينجا نقل مینمونهوفور استفاده کرده است که از اسم مرکب در اشعار خود به 
 چو نوعروسسفيداب کرد روی زمين نورباران شد جهان ز پرتو مهتاب 

 ( 368)کليات عشقی، 
شده، در اين بيت  اليه با حذف کسرة اضافهساخته دو اسم مرکب»نوعروس« که مرکب از صفت و اسم و »سفيدآب« که از مضاف و مضاف 

 کاررفته است.  به
 انداز به هرکجا که کند چشم کار، چشم ام به بلندی و پيش چشمم بازنشسته

 ( 369)کليات عشقی، 
 انداز« اسم مرکب فعلی است که يک جزء آن اسم و جزء دوم آن بن مضارع فعل انداختن است. معنی اين اسم منظره است. »چشم

 بر آن سرم که کنم سوی آسمان پرواز    های دورودرازفتاده بر سر من فکر 
 ( 369)کليات عشقی، 

کند. معنی اين ترکيب طولانی »دورودراز« اسم مرکب تأکيدی ساخته شده از دو جزء »دور« و »دراز« است که بر تأکيد و توالی دلالت می
 انتها است.  و بی

 برون فتاده از آن پرده چهرة گلگون    تنش نهفته به چادرنماز آبی گون 
 ( 370)کليات عشقی،  

 »چادرنماز« اسم مرکب است که از دو اسم تشکيل شده و معنی آن نوعی روسری و حجاب است. 
 ارچه بود شد از سبزه نيز آرسته  گل زار گلدستهشد آن فرشته در آن سبزه

 ( 371)کليات عشقی، 
 شده و کسرة آن نيز حذف شده است.  اليه »دستة گل« تشکيلگلدسته اسم مرکب است که از ترکيب مضاف و مضاف

 تلألوئی به عذارش ز ماهتاب پديد  فکنده زلف دو سوی بر جبين سفيد
 ( 371)کليات عشقی، 

 شده و معنی آن کره ماه است.  ماهتاب اسم مرکب است که جزء نخست آن اسم و جزء دوم آن بن مضارع »تاب« تشکيل
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 رسيد پيش، جوانی بلندبالا بود   ای به همين دم ز دور پيدا بودسياهی
 ( 371)کليات عشقی، 

 شده از دو صفت »بلند و بالا« است. معنی آن بلندقد است.  بلندبالا اسم مرکب است که ترکيب
 ز حيث جامه هم از مردمان حالا بود ز آب و رنگ بدک هم نبود، زيبا بود

 ( 371)کليات عشقی، 
 »آب و رنگ« اسم مرکب است که هردو جزء آن اسم بوده و به معنی قيافه و زيبايی است. 

 ( 374زکوهپايه کنون خرمی نموده سفر )کليات عشقی،  صفا ز خطة ييلاق رخت بر بسته
 پايه« اسم مرکب است که که از دو اسم ساخته شده و معنی آن هم نقطه تلاقی کوه و زمين است.  »کوه

 به عکس، پاييز افسرده است و غم افزاست  آور و خوش و زيباست بهار هرچه نشاط
 ( 374)کليات عشقی، 

افزا« اسمهای مرکب اند. اولی از اسم و بن مضارع و دومی هم به همان شکل ترکيب شده است. غم آور« و »های »نشاطکلمه
 معنی کلمه نخست شادی بخش و اسم مرکب دوم حزن آور است. 

ولی سراپا پيچيده است آن پيکر   )کليات عشقی،    به جای آن شبيش اوفتاده است آرام
374 ) 
 »سراپا« اسم مرکب است که دو اسم غير مکرر با واسطه ترکيب شده و به معنی همه و تمام است. 

 فشاند اشک پياپی به روی خاک مزار   مردی زارنشسته بر لب آن گور پير
 ( 374)کليات عشقی،  

اليه و با حذف کسرة اضافه ترکيب شده  در اين بيت دو اسم مرکب استفاده شده است. نخستين آن »پيرمرد« است که از مضاف و مضاف 
 است. دومين اسم مرکب »پياپی« است که اسم مرکب تاکيدی و از دو جزء مکرر با واسطة »پی« تشکيل شده است. 

 است کشتی بسيارکه با زمانه گرفته بارولی عيان بود از آن چهرة خون 
 ( 374)کليات عشقی، 

 »خونبار« اسم مرکبی است که از اسم و بن مضارع »بار« تشکيل شده و معنی آن غمگين است. 
 تو گو که ميل ندارد به زير گل مريم  کمبه گور خاک بريزد همی ولی کم

 ( 375)کليات عشقی، 
 کم« اسم مرکب تاکيدی است که از دو صفت و بدون واسطه تشکيل شده است. معنی آن به تدريح است. »کم

 وزين قبيل عناصر ز حد فزون دارد  شوی دون دارد دراين محيط که بس مرده
 ( 396)کليات عشقی، 

 شوی« اسم مرکب است که جزء نخست آن اسم و جزء دوم آن بن مضارع »شوی« است.  »مرده
 آر معما را »قز« و آن تل در آب شگفت رخان شوخ و رعنا راها و در آن گل گلستان

 ( 422)کليات عشقی،
 »گلرخ« اسم مرکب است که از دو اسم »گل« و »رخ« تشکيل شده است. معنی آن زيبا است. 

 که در رقص و طرب واداشته هر پير و برنا را  درخشان کرده دريا را زرافشان کرده صحرا را 
 ( 423)کليات عشقی، 

در اين بيت چند اسم مرکب وجود دارد. »زرافشان« که از اسم و بن مضارع تشکيل شده و به معنی زيبا و طلايی است. »رقص و طرب«  
که دو اسم غير مکرر که با واسطه تشکيل شده و به معنی شادی است. سومين مورد »پير و برنا« است که همانند مورد دوم بوده و به معنی 

 همگان است. 
 غسل بر نعش وطن، خونابة دل کرده است ز انزلی تا بلخ و بم را، اشک من گل کرده است 
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 ( 437)کليات عشقی، 
 »خونابه« اسم مرکب است که از دو اسم خون و آب ترکيب شده است.

 کند.ای خدا با خون ما او ميهمانی می الدوله خونخوارند سختميهمانان وثوق 
 ( 437)کليات عشقی، 

 خوار« اسم مرکب که بخش نخست آن اسم و بخش دوم آن بن مضارع است. معنی آن هم آدمکش است. »خون 
 اش آباد نيست از جفای گلرخان يک گوشه قلب عشقی بين که چون سرتاسر ايران زمين

 ( 489)کليات عشقی، 
»سرتاسر« اسم مرکب که از دو اسم کرر با واسطة »تا« ترکيب شده و به معنی همه است. در مصرع دوم گلرخان هم اسم مرکب است که 

 از دو اسم گل و رخ ترکيب شده است.  
 يک ناخدا که تا بردش بر کناره نيست  کشتی ما فتاده به گرداب ای خدا!

 ( 490)کليات عشقی، 
 »گرداب« اسم مرکب است که جزء نخست آن صفت و جزء دوم آن اسم است و به معنی نابودی و پرتگاه است.  

 که اين نمايشی از زخم قلب مجنون است    چاک و دلخون استمگو که غنچه چرا چاک
 ( 494)کليات عشقی، 

ای صفت کلمه  ديوان ميرزادة عشقی»دلخون« اسم مرکب که از دو اسم ترکيب شده و به معنی ناراحت و غمگين است.صفت و انواع آن در 
دهد. صفت از نظر معنی چهار آيد و معنی آن را مقيد کرده و توضيحی در مورد آن می است که غير از اسم که همراه اسم يا گروه اسمی می 

حالت، مقدار، زمان، مکان،  هايی مانند چگونگی،  مبهم.صفت بيانی يا اصلی آن است که ويژگی  - 4اشاره  -3عددی  -2بيانی  - 1قسم است:  
(صفت مرکب خيامپور صفت مرکب در ذيل صفات قياسی و به نام »صفت  252:  1382شمار و و ضع موصوف را بيان کند. )فرشيدورد 

(  ديگر دستور  57: 1389ترکيبی« آورده و نوشته است: »صفت ترکيبی صفتی استکه از دو کلمه يا بيشتر تشکيل شده باشد.« )خيامپور،
نويسان هم تعاريف مشابه اين تعريف برای صفت مرکب بيان کرده اند. مثلا در دستور پنج استاد صفت مرکب را صفاتی دانسته که از ترکيب  

نويسد:»هرگاه اسم يا صفتی دارای دو جزء يا بيشتر باشد که دو اسم يا اسم و اداتی به دست ايد. دکتر خانلری در تعريف صفت مرکب می
شوند. کلمه مرکب گه از دو اسم تشکيل يافته و گاهی از يک اسم و يک صفت.  ارای معنی باشند، کلمه مرکب خوانده میهر يک جداگانه د

تواند اسم و يا  گيرد، يک کلمه می(تذکر اين نکته لازم است که بسته به جايگاهی که کلمه در آن قرار می 91:  1395)ايمانی و خسروی،  
 صفت باشد.

 بر آن سرم که کنم سوی آسمان پرواز  های دور و درازفتاده بر سر من فکر 
 ( 369)کليات عشقی، 

 »دور و دراز« صفت مرکب بيانی همپايه عطفی است که همراه با »واو« عطف آمده که در اين جا به معنی بلند و طولانی است. 
 شکست او به آزادی شکست است پرست است نوشت اين مرد آزادی

 ( 530)کليات عشقی، 
 پرست« صفت مرکب است که از دو بخش مجزا تشکيل شده است. بخش نخست اسم و بخش دوم بن ماضی است.  »آزادی

 اين دولت آبروی مندی بند خواندی نيم کابينة
 ( 537)کليات عشقی، 

 بند« صفت مرکب است که از دو اسم مجزا ترکيب شده است. معنی آن هم رفتنی و سست است.  »نيم
 نشين، برگ و بری پيدا کرد.هرکه شد خاک  دانه با خاک چو پيوست سری پيدا کرد 

 ( 540)کليات عشقی، 
 »خاک نشين« صفت مرکب است که از دو بخش مستقل از هم تشکيل شده و به معنی متواضع است.

 خانه ديدن جای خويش صاحببه خانمان را سپس بيگانة بی
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 ( 545)کليات عشقی، 
 خانه صفت مرکب است که از دو بخش مجزا تشکيل شده است. صاحب

 اين حکايت اندر آن واقع شده  دهآباد است آن ويرانهقاسم
 ( 550)کليات عشقی،  

 ده« صفت مشتق است که جزء نخست آن اسم مفعول مشتق جزء دوم آن اسم ساده است. »ويرانه
 کرد گردن را ز لای در دراز  دزد شيره ياسی نيرنگ باز 

 ( 551)کليات عشقی، 
 »نيرنگ باز« صفت مرکب است که از دو بخش تشکيل شده و بخش نخست اسم و بخش دوم صفت است.  

 جرم او بخشيد و شد ياسی خجل  از ترحم عابدين صاف دل 
 ( 552)کليات عشقی، 

 معنی صادق است.دل« صفت مرکب است که جزء نخست آن صفت و جزء دوم آن اسم است. هردو با هم به »صاف 
 تا در اين بابت برد حيله به کار  خوارفکر بسياری نمود آن مفت

 ( 552)کليات عشقی، 
 خوار« صفت ترکيبی است که از دو بخش »مفت« و »خوار« تشکيل شده است. »مفت

 هم ز خر بددل هم از ياسی ظنين   سخت در حيرت فروشد عابدين 
 ( 553)کليات عشقی، 

 »بددل« صفت مرکب است که بخش نخست آن صفت و بخش دوم آن اسم است. معنی آن ناراحت است 
 زانچه کردم بعد از اين بدتر کنم.  طلب را خر کنمخلق جمهوری 

 ( 554 )کليات عشقی،
 »جمهوری طلب« صفت مرکب است که جزء نخست آن اسم و جزء دوم آن بن ماضی است. 

 ليس خر شود بدنام و ياسی شيره انگليس باطنا ياسی ايران 
 ( 555)کليات عشقی، 

پور  خيام  در دستورهای مشهور زبان فارسی پنچ استاد و  ليس«. صفت مشتقدر اين بيت دو صفت مرکب به کار رفته است. »بدنام« و »شيره
و دکتر خانلری در مورد اين صفت مشتق توضيحی نوشته نشده است. اما سيدکمال طالقانی صفت مشتق را صفتی ناميده است که از کلمة  

( در دستور زبان انوری/گيوی صفت مشتق را بر خلاف صفت جامد، جدا شده از بن  81:  1395ديگری گرفته شده باشد. )ايمانی و خسروی،
ه کرده است که بيشتر صفات فاعلی، مفعولی لياقت و نيز برخی از صفات نسبی نيز از نوع صفت مشتق هستند. مثل فعلی دانسته و اضاف 

(انوری/گيوی صفت بيانی را از نظر ساختار به چهار دسته ساده، مرکب، مشتق و  145: 1393  خريدار، پويا، روان و.... )انوری و گيوی،
مستقل و يک يا دو وند تشکيل   مشتق مرکب تقسيم کرده است.  او در تعريف صفت مشتق آورده است که صفت بيانی مشتق از يک تکواژ

)انوری و گيوی،   بيگناه و...  است مثل: دانشمند،  فرشيد ورد صفت مشتق را صفتی می 145:  1393شده  با پسوند(خسرو  ها و داند که 
تر است زيرا فعال و  ساز، »ی« از همه مهمهای اشتقاقی صفتهای اشتقاقی ساخته شود. مثل: ناتوان، ستمگر و دانا. از ميان پسوندوندپيش

د »جنگی« يعنی جنگ کننده، نسبی مانند: »تهرانی« يعنی  چسپد که آن را بدل به صفت فاعلی ماننقياسی است و تقريبا به آخر هر اسمی می
شود، انوری/گيوی صفت (چنانچه ديده می277:  1382کند. )فرشيدورد،  اهل تهران و يا مفعولی مانند »پيشهادی« به معنی پيشنهاد شده، می

گر« از آنجه که از  مشتق را محدود به ريشة فعلی آن کرده ولی فرشيدورد چنين قيدی را ذکر نکرده است. از نظر انوری/گيوی صفت »ستم
داند چون با پسوند فاعلی »گر« آمده است. بن فعلی گرفته نشده است، بنا بر اين صفت اشتقاقی نيست اما فرشيدورد آن را صفت اشتقاقی می

ادب« از نظر فرشيدورد بخش »بیشرف« و  هايی چون »بیموراد ديگری هم هستند که در ميان دستور نويسان اختلاف وجوددارد. مثلا کلمه 
(در اين نوشته سعی می شود که  281،  1382نخست آن پيشوند نيست ولی برخی ديگر آن را به عنوان پيشوند درنظر گرفته اند. )فرشيدورد،  

های  است.پسوند  از آوردن صفات اشتقاقی که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد پرهيز شده و فقط به مواردی اشاره شود که مورد تاييد همه
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(در اينجا به چند نمونه از صفات مشتق و نوع آن در  281،  1382ساز اندک. )فرشيدورد،  های صفتساز مشتق بسيار اند و پيشوندصفت
 گردد. ديوان اشعار ميرزادة عشقی اشاره می

 سپس ز زردی نيميش، پردة زرين شفق ز سرخی نيميش بيرق آشوب
 ( 368)کليات عشقی، 

های نسبت به کلمه اضافه شده و بنابراين صفت اشتقاقی به وجود آمده است.  »زرين« از نظر فرشيدورد صفت اشتقاقی است چون پسوند
 زرين به معنی طلامانند است.  

 چو فکر از همه مظنون مردمان ظنين نظر کنان همه سو، بينماک بر در و دشت 
 ( 370)کليات عشقی، 

»ظنين« صف مشتق است. که از دو بخش »ظن« و پسوند »ين« تشکيل شده و صفت نسبت را ساخته است. معنی آن هم بدگمان  کلمه
 ناک« هم از دو بخش اسم »بيم« و پسوند »آک« ساخته شده و به معنی ترسيده است.است. »بيم

 برون فتاده از آن پرده چهرة گلگون  گون تنش نهفته به چادر نماز آبی
 ( 370)کليات عشقی، 

گون« دو صفت مشتق اند که بخش نخست آن اسم و بخش دوم آن پسوند تشبيهی »گون« است. آبيگون به معنی مانند گون« و »گل»آبی
های »نهفته« و »فتاده« هم صفت مشتق اند که بخش نخست آن بن فعل ماضی »نهفت«  رنگ آبی و گلگون به معنی مانند گل است. کلمه 

 و »فتاد« و بخش دوم آن »ه« صفت ساز مفعولی است. 
 ز حيث جامه نه شهری بود و نه دهقانی به رسم پوشش دوشيزگان شمرانی 

 ( 370)کليات عشقی، 
های »شهری« و »دهقانی« صفات مشتق اند که بخش نخست آن اسم و بخش دوم آن »ی« نسبت است. شهری يعنی شهرنشين و کلمه

 ها.  دهقانی يعنی مثل دهقان
 زدست رفتيم آخر، ز دست تهرانی جواب داد که: ما مردمان شمرانی

 ( 375)کليات عشقی، 
»شمرانی« و »تهرانی« صفات مشتقی اند که بخش نخست آن اسم و بخش دوم آن »ی« نسبت است. شمرانی يعنی اهل شمران و تهرانی  

 يعنی اهل تهران. 
 نظر نمودم و ديدم که دختری ناکام به روی خاک چه کاريست کاو دهد انجام 

 ( 375)کليات عشقی، 
 »ناکام« صفت مشتق است که از پيشوند »نا« و اسم »کام« تشکيل شده و اينجا به معنی مجرد است.  

 دلم گرفته ز خاموش گشتنش آتش چراغ روشن دربند بود اين مهوش
 ( 376)کليات عشقی، 

 »مهوش« صفت اشتقاقی است که از اسم »مه« و پسوند تشبيهی »وش« تشکيل شده و به معنی مانند ماه است.  
 فرستم از پی تو خواستگار و انگشتر  توکام من بده و من ترا نمايم شاد

 ( 376)کليات عشقی، 
 »خواستگار« صفت مشتق است که جزء نخست آن بن ماضی »خواست« و بخش دوم آن پسوند فاعلی »گار« است. 

 دينگونه مردم بیندانم آنکه خود اين  تفو به روی جوانان شهری ننگين 
 ( 377)کليات عشقی، 

های »شهری« و »ننگين« صفت مشتق اند که از بخشن نخست آن اسم و بخش دوم آن پسوند نسبی و تشبيهی است. شهری يعنی کلمه
وند در  تواند صفت مشتق باشد اگر بخش نخست آن را بر خلاف نظر فرشيدورد، پيشدين هم میشهرنشين و ننگين يعنی همانند ننگ. بی

 نظر بگيريم. 
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 ز مرگ خود پدر پير خود آزرد.  فغان کز اول شب کند جان، سحرگه مرد
 ( 377)کليات عشقی، 

 »سحرگه« صفت اشتقاقی است که از دو بخش »سحر« و پسوند زمانی »گه« تشکيل شده است. معنی آن هنگام صبح است.  
 ای آرام، مريم ای مريم چه خوب خفته فام مريم ای مريمبه زير خاک سيه

 ( 379)کليات عشقی، 
 فام« صفت مشتق است که از صفت و پسوند تشبيهی »فام« تشکيل شده و به معنی سياه رنگ است. »سيه

 بگفتمش که خود اينکار نايد از بنده  برو بجوی که جوينده است يابنده 
 ( 381)کليات عشقی، 

« و »يابنده« صفت مشتق اند که بخش نخست آن بن مضارع »جوی« و »ياب« است و بخش دوم آن پسوند فاعلی  های »جويندهکلمه
 »نده«. 

 گذشته زانکه ندارد ثمر، دهد خسران     ببين شرافت و مردانگی درين دوران 
 چنانکه صحبت نادان و جامة چرمين

 ( 382)کليات عشقی، 
»مردانگی« صفت مشتق است که از دو بخش »مردان« و پسوند نسبتی »گی« تشکيل شده است و به معنی مثل مرد بودن است. چرمين هم  

 صفت مشتق است. بخش نخست آن اسم و بخش دوم آن پسوند نسبت »ين« بوده که به معنی مثل چرم است.  
 دينشبی به نزد حکومت برفت آن بی شرم و چشم و رويی بودخلاصه آدم بی 

 ( 382)کليات عشقی، 
 های »شرم« و »دين« تشکيل شده است. دين« هردو صفت مشتق اند که از پيشوند نفی »بی« و اسم شرم« و »بی»بی

 ولی هيهات کاين گرمی به کف نايد بدين سردی شنيدم مردم عشقی و عشقی نام خود کردی
 ( 419)کليات عشقی، 

« و »سردی«  کلمة »عشقی« صفت مشتق است که از اسم »عشق« و »ی« نسبتی ساخته شده و به معنی مرد انسان اهل عشق است. »گرمی
 مشتق ساخته است.  هم صفات مشتق اند که »ی« نسبت به سرد و گرم چسپيده و آنها را صفت

 خود اين راهيست پرخوف و بسی در آن خطر باشد  ولی دانم که بس اين راه را کوه وکمر باشد 
 ( 419)کليات عشقی، 

 »پرخوف« صفت مشتق است که از يک پيشوند و يک تکواژ مستقل ساخته شده است.  
 که آن نامهربان يارم، بخوابم مهربان آيد روان آيد از اين خوبم چنين يابم که سال خوش

 ( 421)کليات عشقی، 
 »مهربان« صفت مشتق. اولی يک از تکواژ مستقل »مهر« و پسوند صفت ساز »بان« تشکيل شده است. 

 که عالم برکند اين رخت چرکين زمستانی  ولی امروز هست آن روز تاريخی و دستانی
 ( 421)کليات عشقی، 

»تاريخی« صفت مشتق است. اين صفت از اسم »تاريخ« و پسوند نسبت »ی« تشکيل شده و به معنی روز مربوط به تاريخ است. چرکين 
هم از اسم تکواژ مستقل »چرک« و پسوند نسبت »ين« تشکيل شده است. »زمستانی« هم از اسم »زمستان« و »ی« نسبتی تشکيل شده و 

 ی يعنی منسوب به زمستان.صفت مشتق را ساخته است. زمستان
 به درد خود گرفتار و ز درد اين گرفتاری  تو رفتی و برفتم من هم از خود، کنج ديواری 

 ( 420)کليات عشقی، 
 »گرفتار« صفت مشتق است که از دو بخش بن ماضی »گرفت« و پسوند فاعلی »آر« تشکيل شده و به معنی مشغول است. 

 کشيدم آه چند اول ز دوری ديار خود    ای غمگين، ز و ضع روزگار خود نشستم گوشه
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 ( 421)کليات عشقی، 
 »غمگين« صفت مشتق است که از تکواژ مستقل »غم« و پسوند دارندگی »گين« تشکيل شده است. 

 کشيده زان ميان سروی به هر سو راست بالا را  درختان را شکوفه زيورين کرده سراپا را
 ( 422)کليات عشقی، 

شده است. زيورين به معنی طلايی است.صفت مشتق  »زيورين« صفت مشتق است که از تکواژ مستقل »زيور« و پسوند نسبت »ين« تشکيل  
،  1396تبار و نظاير آن. )انوری،  صفت مشتق مرکب صفتی است که هم مرکب است و هم دارای وند. مانند: ناجوانمردانه، ايرانی  مرکب
توصيفی»ه« تشکيل شده است و به (مثلا ناجوانمردانه از از صفت مرکب »ناجوان« و  اسم »مردان« به اضافه پيشوند »نا« و پسوند 145

هايی از صفت  ای نشده است.نمونههمين خاطر آن را صفت مشتق مرکب می نامند. در ديگر دستورهای مشهور ديگر به اين نوع صفت اشاره
 مشتق مرکب از ديوان اشعار ميرزادة عشقی: 

 ایسقف خانه از فشار برف و گل خوابيده ایبرگرديدهاز اداره رانده مرد بخت
 ( 427)کليات عشقی، 

برگرديده« صفت مشتق مرکب است که از ترکيب اسم »بخت« پيشوند »بر« و بن ماضی »گرديد« و »ه« نسبتی تشکيل شده »بخت
 است. معنی آن مظلوم و بدبخت است.  

 به که تقسيمش کنند اين ملک صاحب مرده را اند اين مردم آگه کن دل آزرده رامرده
 ( 439)کليات عشقی، 

آزرده« به معنی مرده« دو صفت مفعولی مشتق مرکب اند که هم مرکب اند و هم »ه« صفت ساز را دارند. »دل آزرده« و »صاحب »دل 
 کس است. مرده« به معنی بیناراحات و »صاحب

 ام خوگری بگرفتهکه بر هوچی بگفتا من نخواهم خورد سوگند
 ( 452)کليات عشقی، 

 گری است. گری« صفت مشتق مرکب است که از »هوچی« و »گر« و »ی« مصدری تشکيل شده به معنی لاابالی»هوچی
 که آن نامهربان يارم، بخوابم مهربان آيد روان آيد از اين خوبم چنين يابم که سال خوش

 ( 421)کليات عشقی، 
 »نامهربان« و صفت مشتق است که از دو وند »نا« و »بان« و يک تکواژ مستقل »مهر« تشکيل شده است. 

 ترين تاريخ عالم شد که اين تاريخ: تاريخی چنان تاريخ شد عالم زتاريخ تو تاريخی
 ( 468)کليات عشقی، 

 »تاريخ و »ی نسبت و پسوند »ترين« تشکيل شده است. معنی اش مهم ترين است.  ترين صفت مشتق مرکب است که از ترکيب اسمتاريخی
 بازگردد يابرآيد گو به فرمان شماست آمدهلبعزم ديدار تو دارد جان بر 

 ( 494)کليات عشقی، 
تاب آمده« صفت مشتق مرکب است که از پيشوند »بر« و اسم »لب« و بن ماضی »آمد« پسوند»ه« تشکيل شده و به معنی بیلب»بر

 است.
 ای بناميده همی گند دهانت را سخن وحيد دستگيری، شيخ گنديده دهن ای 

 ( 522)کليات عشقی، 
دهن« صفت مشتق مرکب است که از بن ماضی »گنديد« به اضافة پسوند »ه« صفت مفعولی و اسم »دهن« ساخته شده و به  »گنديده

 معنی چرندگوی است.  
 وی از همساية ناسازگار بود همسايه بر آن کاکای زار

 ( 551)کليات عشقی، 
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»گار« نشکيل شده و به معنی ناسازگار صفت مشتق مرکب است که از پيشوند منفی ساز »نا«، بن مضارع »ساز« و پسوند فاعلی  
 »بدکنش« است. 

 وز تجدد هم کله آن را به فرق  ظاهرا جمهوری پرزرق و برق 
 ( 555)کليات عشقی، 

سيدرضا ميرزادة    مکرر نا همگون تشکيل شده است.نتيجه گيری »پرزرق و برق« صفت مشتق مرکب است. »پر« وند، زرق و برق اسم  
عشقی نويسنده، شاعر و فعال سياسی دوران مشروطه است که بيشتر عمر کوتاهش را در دوران پر تلاطم نهضت مشروطه گذرانيده است.  

خواهی، مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد است. ميرزادة عشقی به های او بيشتر امورسياسی و مسايلی چون آزادیمضامين اشعار و نوشته
رسد. خواهانه و مخالفت با مستبدی چون رضا شاه، از طرف دولت وقت تحمل نشده و به قتل می پروای آزادی خاطر زبان گزنده، تفکرات بی

مثل –ته بود. در اشعار او  عشقی در شعر خود زبان کوچه و بازار را برگزيده و به همين سبب اشعارش مورد استقبال مردم عام قرار گرف
انواع اسم مرکب و مشتق و صفت مرکب، مشتق و صفت مشتق مرکب وجود دارد که از نظر ساختار و معنی در اين    - اشعار ديگر شاعران

ای از کلمة سرا. اگر اسم سادهای که از چند کلمه تشکيل شده باشد، مرکب است مثل کتابخانه، کاروان مقاله مورد بررسی قرار گرفت.اسم ساده
ديگری ساخته شده باشد، مشتق است، مثل دانش يا رفتار. صفتی که از دو کلمه يا بيشتر تشکيل شود، مرکب است. صفت مشتق صفتی  
است که با پيشوند و پسوند همراه باشد. صفت مشتق مرکب همان صفت مرکب است همراه با وند. در اشعار ميرزادة عشقی کاربرد انواع اسم  

های دستوری، کاربرد اسم مشتق مرکب  شود. از ميان اين گونهفت مرکب، اسم مشتق و صفت مشتق و صفت مشتق مرکب ديده میمرکب، ص
 مراتب کمتر از ديگر انواع آن است.  به
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